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  یاشعر یغزال و یعبدالجبار معتزل

 *محمد حسن نادم

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  03/30/79]ترفیخ دفیرفت: 

 چکیده

گر مبرح   ینسبت به د یرسرختیو فرامذهبی است و نقش ز یکلام یاعلم غیب مسئله
متکلمرن معتزله واش رعر  ب ر تهج ه ب ه پی  ی ه  هاز جمل یدافد. متفکران اسلام یکلام

ت و جریگر  حسرسی ک ه دف نا را اعتق رداس اس لامی دافد  از یقرآنی   فوایی آن و اهم
ن یاند. او فویکردهری متفروس بر آن نار انداخته یژ  و بر مبرنیت ویدیربرز تر ک هن بر ع ر

ش رس رنه دو هر ر  معرفت هری  هیجسترف ب ر آن اس ت  از فهگ ذف نمریرن دن آفا و اند
 یعب  دالابرف معتزل   یش  د   قر   ش  رخب ب  ه نمری   ددی از دو مکت  ب کلام  ی دفته

ق( بح  علم غیب غیر انبیر فا برفسی 535 553اشعری ) یق( و ابهحرمد غزال515 057)
ن دو مکتب کلامی  علاو  ب ر برزت ر  یروان ایک د. برفسی تطبیقی این مسئله از نگر  پ

ب و قلمرو آن  اشتراکرس مب ریی شیعه بر یغ برف  امکرن آدرهی غیر انبیر از ه آنرن دفیاند
افتراق مب ریی شیعه بر معتزله فا دفبرف  آمهز  علم غیب غیر انبیر از جمله امرمرن  اشرعر  و

 .ن رن خهاهد داد
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 طرح مسئله

های کلامی اهل سنت دو گروه با دو رویکرد متفاوت در تقابل با شییه  در  از میان گروه
تری برخوردارند: اول گروه مهتزلی  بودنید کی  در ز یاز     مباحث اعتقادی از سابق  دیرین 

یافتن مکتب کلامی شیه  در مدرس  کوفی   تقابشایان بیا شییه      سده دوم همزمان با نظام
. دوم (13: 4131؛ سدحاانی   14: 4141 )مفید،  بی  او  خیود رسیید     فزونی یافت و در بغیداد 

اشاعره بودند ک  پس از افول اعتزال از سده پنجم ب  بهد میداندار مباحث کلامی شیدند.  
های کلامی ک  همزمان در کوف  شکل گرفتند  مهتزلییان بییا از همی  بیا     در میان گروه

ط ب  امامت مناظره و مجادلی  داشیتند  و   ویژه در مباحث مربوامامی  در مباحث کلامی ب 
از زن پس در بغداد )نیم  سده دوم( ک  از حمایت سیاسی عباسیان برخوردار شدند  این 

  تا اینک  در اواخر سیده هایارم   (431د431: 4131زاده خضرآباد  )حسینیروند افزایا یافت 
ی پیدا کرد و شیرای   همزمان با حکومت زل بوی  در بغداد  شیه  اقتدار سیاسی و فرهنگ

های متفاوت فراهم شید. قاییی عبیدالجبار همیدانی     مناسبی برای تضارب زرا و اندیا 
ق( ک  تقریبا او را باید عصاره مکتب اعتزال بصیره و بغیداد دان،یت     515ی953مهتزلی )

های این مکتب را در نقد کلامیی شییه  بیا رویکیرد اعتزالیی بی  نمیایا        زخرین تلاش
هیای  ان یکی از منتقدان جدی شیه  شناخت  شد. در واکنا بی  اندیای   عنوگذاشت و ب 

الاصیول    المغنیی فیی ابیواب التوحیید والهیدل     هیای  شیه  از او س  کتاب کلامی با نیام 
ب  جای مانده است ک  در زمره منابع اولیی  منتقیدان شییه      تثبیت دلائل النبوةو الخم، 

فروغ شد و مکتب کلامی ب کلامی بیکم هراغ این مکتاو کم شود. پس ازمح،وب می
اشاعره ک  از دیگر مکاتب کلامی اهل سنت است  بی  ویور فراگییر جیایگزین مکتیب      

ق( 905یی  062اسماعیل اشهری )اعتزال شد. این مکتب ک  با اقدامات ابوالح،ن عشی بن
 سیتیزی اهیل حیدیث   گرایی افراویِ مهتزلیان و تا حدودی با عقلبنیان نااده شد  با عقل

 نیز مقابش  کرد و رویکرد متفیاوتی ارائی  نمیود کی  بی  میذاق جمایور اهیل سینت کی            
گرا بودند خوش زمد و تا کنون فراگیرترین سیطره را بر فضای کلامی اهل بیاتر حدیث

هیای مختشیب بیر مبیانی     ها و نگرشسنت داشت  است. دانامندان این مکتب با گرایا
هیای شیاخ    . از جمشی  شخصییت  (38دد 31: 181ا )آقانوری کلام اشهری اصرار ورزیدند 

ق( اسیت کی    525ی552کلامی زنان ابوحامد محمد  زالی ووسی مهروف ب  امام  زالی )
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های کلامی او مورد توج  قرار گرفت  و تیثییر فراوانیی بیر دیگیر متفکیران      زرا و اندیا 
 گذاشت  است.

ای خیا  زن هیم در   ش از زن رو ک  نمایاندن مبانی وزرای پیروان یک مکتب در م،ئ
ناهار دو هاره شاخ  از دو مکتب مهتزلی   مجال محدودِ یک مقال   یرممکن است  ب 

 یهییا و مبییانفییر عنییوان نماینییده انتخییاب شییدند  تییا از رهگییذر پیییاو اشییاعره بیی 
 ب پرداخت  شود.یشناسان  زن دو ب  مقول  عشم  مهرفت

ل اعتقییادی از نگییاه مطشییب قابییل توجیی  اییین اسییت کیی  بررسییی تطبیقییی م،ییائ 
های برج،ت  مکاتب کلامی  امری لازم ویروری است  تا افق روشنی پیا شخصیت

روی پژوهاگران مذاهب کلامی دربیاره اشیتراکات و افتراقیات و شیناخت مبیانی و      
ها بگااید. عشم  یب از جمش  م،ائشی است ک  با توج  ب  خاستگاه قرزنیی  فر پیا

  م،شماً در نظام اعتقادی شیه  نقیا زیرسیاختی و   (818دد 112: 4188)نادم  اش و روایی
زیربنایی برای دیگر اعتقادات مانند توحید  نبوت  مهاد  امامت دارد؛ از این رو محیل  
توج  هم  متکشمان امامی  بوده و البت  ب  مهنای عام زن مورد توجی  مهتزلی  و اشیاعره    

اند. عشم  ییب  درباره زن پرداخت و این دو مکتب ب  بحث و نظر  نیز قرار گرفت  است
شناسیی اسیلامی   شود  در بحث مهرفیت ای اعتقادی مح،وب میعلاوه بر اینک  زموزه

نیز از جایگاه ویژه و حائز اهمیتی برخوردار است؛ زیرا قرزن و سنت ک  از منابع تفکر 
نید.  ااند ک  از  یب ب  شاود زمدهشوند  خود مصداق اتم عشم  یباسلامی شناخت  می

 یرعیاد یب و از ویرق   یی تردید بخای از مهارف اسلامی ما مبتنی و م،یتند بی     بی
توجی   تواند ب  این م،ئش  مامِ مهرفتی بیی شود؛ بنابراین هیچ م،شمانی نمییحاصل م
های اعتقادی را بیر دوش  ویژه متکشمان م،شمان ک  رسالت پاسداری از زموزهباشد  ب 

 دارند.
های میورد نظیر   سیدن ب  رأی و اندیا  هر یک از شخصیتشایان ذکر است برای ر

 یدرباره عشم  یب ناهار باید از رهگذر مبانی مهرفتی زنیان م،یئش  را دنبیال کیرد. قایی     
فیی ابیواب التوحیید     یالمغنی از کتیاب   یرا در مجشد یعبدالجبار مهتزلی مباحث مهرفت

بی    یدربیاره مباحیث مهرفتی    ی  و ابوحامد  زال(42تا: جی)همو  بگرد زورده است  والهدل
: 4181،  ی،انشد ی)شجای زییارش بحیث کیرده و نظیر داده اسیت      صورت پراکنده در جای
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هیای میورد نظیر    . قبل از هر هیز ب  مبانی مهرفتی هر دو مکتب و البت  شخصیت(11د28
 اندازیم  تا با استناد ب  این مبانی بحث را دنبال کنیم.زنان نگاهی می

 ی معتزلهعقل در نظام معرفت

روان مکتیب  یی در حصیول مهرفیت دارد. پ   یاژهیی گاه ویعقل در نظام مهرفتی مهتزل  جا
 یاند. زنیان بیرای عقیل حتی    بر عقل کرده یاژهی  اعتماد ویمهرفت یان ابزارهایاعتزال از م

اند یا ب  عبارتی تناا منبیع  دن ب  مهرفت استقلال قائل شدهیقبل از واردشدن شرع در رس
د: عقیل عبیارت اسیت از    یگویاند. عبدالجبار در این باره مرا عقل دان،ت  ایجاد مهرفت

توانید  یمکشب حاصیل شیود  می    ین عشوم برایاز عشوم ک  هرگاه ا یاجمش  یبرخوردار
هنی عقیل بیدون دخالیت    ی؛ (44/131تا: ی)همو  بب خود کند یام ب  استدلال درباره تکالیق

دربیاره شیناخت    ی)ح،ن و قبح( را دارد  حتها یها و بدی  خوبیتاخ یشرع توانای
تواند م،تقلاً اظاار نظر کند. شود ی عقل می ین مهارف مح،وب میقت ی ک  از برتر یحق

انید و اختصیا  بی  عبیدالجبار     این باوری است ک  هم  مهتزلیان بر زن اصرار ورزییده 
اره جایگیاه  ق( ک  یکی از پیاتازان این مکتب است  دربی 191ی02عطا )ندارد. واصل بن

 ی. شارسیتان (33:  4141)ابوسدع،ه   شود د: حقیقت ب  وسیش  عقل شناخت  مییگویعقل  م
دربیاره شیناخت    ید: عقل حتی یگویکند ک  میق( نقل م001ق( از نظّام )ت 550ی573)

)همدو   د ب  نقل توجی  کنید   یک  امکان دارد و قدرت استدلال دارد  نبا ییخداوند تا زنجا

4183 :81). 
مهتزلی  در همی     یو زیرساخت مهرفت یتوان گفت مبنای اساسبر زنچ  گذشت میبنا

؛ بنابراین (33د33: 4141)ابوسع،ه  عقل دان،ت  شده است  یو کلام ی  شرعیمباحث اخلاق
شناسیان  زنیان بی  ابیزار مهرفیت      گران در نوع نگرش مهرفتیمهتزل  با د یتفاوت اساس

 میدانند ک  این مهارف عقشی ب  دو دست  تق،می یاست. زنان هم  مهارف را مهارف عقش
ق عشیم  یل هر زنچ  از ورین تحشی. با ا(21: 4138)عحد،اجبحار    یو اکت،اب یشوند: یروریم

ان کی  مهیارف   یی ن بیی نامنید  بیا ا   یحاصل شود  مهرفت عقشی  یو عشم استدلال ییرور
ل بی  عشیم   یبید رنید و پیس از نظیر و اسیتدلال ت    یگیبالاجمال نزد عقل قرار می  ییرور
کنید و بی    یش  حس ک،یب می  یهم ک  عقل ب  وس یمهارف ح، یشوند. حتیم یشیتفص
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قرار دارنید؛   یدهند نیز در زمره مهارف عقشیار عقل قرار میگر حواس در اختیعبارت د
ک  مهرفت حاصل شود  ه  ب  ایطرار و هی  بی  اسیتدلال  مهرفیت      یقیرا ب  هر وریز

 .)همان(کند یفا میرا در ک،ب مهرفت ا یاساساست و عقل است ک  نقا  یعقش

 نقل در نظام معرفتی معتزله  

 یعقشی  یهیا اند: ما با استدلالبرخوردارند  گفت  یک  از پاتوان  نقش یمهتزل  درباره مباحث
زنچی  را   یهنی یرش دارد؛ یت پیذ یی قابش  دیی گویم کی  زنچی  را نقیل می    یرسی یج  میب  نت

را صیداقت او در گفتیار   یی رش است؛ زیکرده  قابل پذ ب گرفت  و ابلاغیامبر) ( از  یپ
؛ بیر ایین اسیاس در گفتمیان کلامیی      (114دد 41/124تا: ی)عح،اجبحار  بعقلاً یابت شده است 

زینید؛  نیز عقشی ب  شمار می یعیار است  مهارف نقشعبدالجبار ک  یک مهتزلی تمام یقای
؛ هوشنگی  ذهحدی   441د434: 4138)سلطانی  زیرا نقل هم با مقدمات عقل پذیرفت  شده است 

ن ییی ل عبیدالجبار در تب یی شدن این مطشب ب  تحش. برای روشن(433د481: 4131پور  مصطفی
 شوند:یم میب  س  دست  تق، ید: مهارف یروریگویکنیم ک  ممهارف نقشی اشاره می

 ق استدلال دارند؛یک  ور ی. مهارف1
 ات؛یایدق استدلال ندارند  مانند بیک  ور ی. مهارف0
 ق استدلال دارند؛ین وریگزیک  جا ی. مهارف9

شیود  از ق،یم سیوم بی      یات( حاصل میات و روایق نقل )زیرا ک  از ور یاو مهارف
 .(21: 4138)همو  شمار زورده است 

 یای ک  ب  عقل دارد  برای عقل تقدم رتبح مطشب باید گفت او با نگاه ویژهیدر توی
ن پیس از شیناخت   ی؛ بنیابرا (88: 4138؛ همدو   42/138تدا:  یب)همو  ن،بت ب  نقل قائل است 

امبر) ( یی   اخبار پیش  عقل  زن هیزی را ک  از ناحیوس خداوند و ایبات صدق رسول ب 
امبر) ( ی؛ بنابراین اخبار پیداند  ن  اکت،ابمی یشود  از جمش  مهارف یروریحاصل م

 .(112/ 41: تای)همو  بدهد ن استدلال عقشی قرار مییگزیرا جا
 یه  با استدلال ب  مهرفت یل بالا از نظر قایی عبدالجبار مهتزلی زدمیبا توج  ب  تحش

 یات( در هر صورت مهرفت او مهرفت عقشی یات و رواین استدلال )زیگزیا با جایبرسد 
دربیاره نقیل بیر عایده عقیل       ییناا یگر نزد متکشمان مهتزل  داوریشود؛ ب  عبارت دیم
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ق یی از ور یعقشی  یهیا افتی  یگونی  کی  بیر    . بدین جات مهتزل  همیان گذاشت  شده است
نیان  ینقل نییز کی  منایث وحییانی و  یبیی دارد  اوم      یهاافت ینان دارند  بر یاستدلال اوم

بخایند؛  یرا بنابر مبانی مهتزل  هر دو نوع مهرفت ب  ذهین و عقیل زرامیا می    یدارند؛ ز
بیر صیحت و    ییدگاه عبیدالجبار مبتنی  ن صحت و اعتبار نقل )کتاب و سنت( از دیبنابرا

 یاعتبارِ نظر است. هنانچ  نظر مورد پذیرش قیرار نگییرد  کتیاب و سینت هیم اعتبیار      
ن یزفیر تواند مهرفتیگر نقل ب  صورت م،تقل نمیان دی؛ ب  ب(433/ 42تا: ی)همو  بندارند 

 است. یازمند پاتوان  عقشیباشد؛ پس ن
 یشیرط اساسی   ات در باب اعتقیادات دو ی  روانک  مهتزل  در استناد بیقابل توج  ا

د یی گوینید: با میی  گویند: باید صدق راوی از وریق عقل یابت شود. دوممی اول .دارند
از متکشمان مهتزل  وجود  یبهضگفت  نماند زور باشد. نااومینان ت عقلاًیحتما تواتر روا

ق( از نظّیام  503-952ود)حد یبغداد ق(001) مانند نظام  کنندیخبر متواتر را انکار م
بر صدق حدیث عقلاً محقیق   د: تواتریگویکند ک  او منکر خبر متواتر شده  مینقل م

تیر  سیال  یرفتن خبر مقیدار یعبدالجبار در پذ یاما قای ؛(412: 4143  ی)بغ،اد شودینم
بی    یشدن عشم یرورهم ب  حاصل یبغدادکند یبرخورد کرده است و البت  او نقل م

؛ 41/184تدا:   ی)همدو  بد  مهتقید بیوده اسیت      ن  داشت  باشدینک  قریشرط ا  حد بخبر وا

د بغیدادی  یی و تثی یخیود او نییز بی  همراهی     بنابراین ؛(214-228/ 4تا: ی  بیمامود صحا
 تدا: ی)همدو  بد   ردیپیذ یمی نک  خبر واحد باشد ین  را ولو ایخبر مقرون ب  قر و پردازدیم

این مقال  از ایین پیس    را بر مویوع مورد نظرییر این باور عبدالجبار تث .(41/132-143
 خواهیم دید.   

 ب در گفتمان کلامی عبدالجبار معتزلییعلم غ

کی   – ید اعتراف کرد عبدالجبار در برخورد با م،ائل اعتقیاد یبا توج  ب  زنچ  گذشت با
 و شیود  یکند ک  موجب عشم یروریاستناد م یب  اخبار –ب از زن جمش  است یعشم  

 یب را امیر یی ات عشیم   یات و روایزوری باشد. بر این اساس بر وبق زتکشیبلازم  زن 
از  یدر امور اعتقیاد  یک  گفت  شد عشم و زگاه ووررا همانیز ؛داندمی م،شم و بالضروره

کند ییا از  ق استدلال عقشی تحقق پیدا مییزیرا این زگاهی یا از ور ؛است ینظر او یرور
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. از نظر عبدالجبار عشیم  (112-1/114 4 تا:یب )همو ات( یش)نق ین استدلال عقشیگزیق جایور
رواییات   زیات و ک  راه ؛رسدات )نقل( ب  ایبات مییق سمهیب همانند مهجزه از وری 

صیداقت او بی  واسیط      ده است ک  رسالت ویرس یامبریمربوط ب  عشم  یب از جانب پ
( از یف )مهیارف نقشی  ن نوع مهیار یج  اینتدر  .ب  ایبات رسیده است عقل و مهجزه قبلاً

 یتفیاوت   شیوند یماً حاصل می یم،تق یق استدلال عقشیک  از ور ینظر عبدالجبار با مهارف
 ندارند.

بشک  قرزن و وج  اعجاز زن   داندیممکن م یب را امریاز   یعبدالجبار ن  تناا زگاه
 یبی ید: اولاعیات   یی گویم بنابرایناست  یابت دان،ت   یبیرا هم ب  عشت داشتن اخبار  

 )همدان: بی  زن حضیرت اسیت     یموهبت الای  و امبر) ( هم  از جانب خداوند استیپ

از درون نتوان،ت اسیتدلال   ین جات از نگاه او هرگاه عقل در امور اعتقادیبد ؛(41/431
امبر) ( یو گفتار پ یر ک  شامل وحیپذعقل یهات ب  استدلالیرون با عنای  نقل از بکند
از  یامیور اعتقیاد   در میورد ن جایت  یبید  ؛کندیجاد مینان خاورایاوم  مات( استی)تهش

کنید و  یشوند  حکم ب  صحت می یش  نقل ایبات میب و امثال زن ک  ب  وسیجمش  عشم  
زییرا خداونید قشیب     ؛د: اولوییت دارد کی  عشیم  ییب را فهیل خداونید بیدانیم       یگویم

ای شب را ب  گون ای قرار داده ک  قابل باشد  بدین مهنا ک  خداوند قپیامبر) ( را وسیش 
 بنا نااده ک  در وجود این عشوم مؤیر باشد ب  شرط اینک  زن قشب در سلامت کامل باشد

 .(132: 4138 )همو 
است ک  بیا عنیوان    یشده عبدالجبار وجود دارد  کتابل ارائ یمؤید دیگری ک  بر تحش

یادگیار مانیده      امبر) ( از او بی یی پ یبی یاخبار   دربارهدر دو مجشد  ت دلائل النبوهیتثب
وگواه است بر اینک  او اخبار  یبی پیامبر) ( را بیا توجی  بی  مبیانی مهتزلیی خیویا       

 پذیرفت  است.

 انبیاباره علم غیب غیردر حاصل گفتمان عبدالجبار

امیری   انبییا  یب تناا بیرا یهایی ک  بیان شد از نظر عبدالجبار عشم  فر با مبانی و پیا
ییید عقیل بی  ایبیات     ث  بیان شد با دلیل نقشی مورد تکنزیرا هنا است؛ م،شم دان،ت  شده

استثنای میواردی کی  در قیرزن زمیده ماننید       ب انبیااما عشم  یب داشتن  یر ؛رسیده است
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قابیل ایبیات نی،یت    ( 418-418  4131 ر.ک: ندادم: ) ... و (3)قصد//  )ع( جریان مادر موسی
پیس   ؛قابل پذیرش اسیت  قرزن عقلاً زیرا تناا موارد مذکور در ؛(113-111/ 41 تا:یب همو )
 یزن دست  از افیراد  و انبیا یب را برایتوان عشم  یتناا م یات نبویروا ات ویاساس ز بر

امیا ک،یان دیگیری را     ؛تصریح شده است  م،یشم دان،یت   شاندانیک  در قرزن ب   یب
انچی   گفتی  مهتزلی  هن  توان در زمره زگاهان از  یب قرار داد. بشی بنابر مبیانی پییا  نمی

از جانیب پییامبر) ( وجیود داشیت  باشید کی         -بخازن هم روایت اومینان -روایتی 
زن شیخ    یدانی بیوبق زن روایت  توان می دانی شخ  خاصی باشد حاکی از  یب
قابیل ایبیات    انبییا این با رویکرد کلامی مهتزل  عشم  یب بیرای  یر بربنا ؛را یابت دان،ت

 یتیوان عقیلاً بیرا   ید: نمی یی گویدر این بیاره می   ر با صراحتاز این رو عبدالجبا ؛نی،ت
امبر) ( هیم  یی د پیس از پ یم بایریرا هنانچ  بپذیز ؛ب را ب  ایبات رساندیعشم   رانبیای 

 4.(41/223)همان: شویم  یقائل ب  ادام  وح
 ب داشتن  یرانبییا یعبدالجبار عشم   یدرگفتمان مهرفتشود ین مقدمات روشن میا با
شده نی،ت. ایاف  اینک  مهتزلی  بیر اسیاس مبیانی     رفت یام نیز از زن جمش  است  پذک  ام

امام  یرا زگاهیز ؛دانندیب نمیدان،تن عشم   در یامام یرورت یکلامی خویا اصلا برا
امیامتا   ید بر مقتضیا یند: امام بایگویدانند و میم یامامت کاف یرا ب  احکام شرع  برا

بودن را هنیین  . عبدالجبار در حکم عالم(238  4/438همان: ) الما در حکم عیا عالم باشد ی
بتواند   زمد کرداید مجتاد باشد ک  اگر م،ئش  جدیدی پید: امام بایگویم و کندیان میب

زگیاه در زن م،یئش     هنانچ  نتوان،ت اجتایاد کنید بی  متخصی  و     و زن اجتااد کند در
بیاور مهتزلییان کی  عبیدالجبار از      رش وبنابر نوع نگی  پس ؛(233 )همان: دینمامی مراجه 
 یمحمیود صیبح   .وجیود نیدارد   انبییا هیچ راهی برای پذیرش عشیم  ییب  یر    زنااست

گرایی خود منکر امور  یبی مانند اعتقاد ب  وصییت  نیور   د: مهتزل  ب  جات عقلیگویم
 ان بیاور دارنید   یهی  بداء  رجهت و زگاهی ائم  ب   ییب  کی  شی   الای در صشب ائم )ع(

 ن وائفی  یی است ک  ا یاتیروا یاعتقاد یهان زموزهیک  مناث اهرا ؛(282/ 4 )همان: اندشده
 دانند.ی( زناا را مهتبر نم)مهتزل 

کی    یداتیی و اصرار مهتزل  بیر عقیل و تما   یاز زن است ک  پافاار یحاک بالاسخن 
دانی ائمی )ع(  مانند  یب یرش م،ائشیاست ک  مانع پذ یاند  وورکردهدربارة نقل فراهم 
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ن نگیرش زنایا   یهم یخوردار است. ب  قول محمود صبحشود ک  از پاتوان  روایی بریم
 یبیرش امور  یز و جدال باشند  از پذیان و شیهیان در ستیا  با اشهریباعث شده ک  هم

 و نید ینما یشیدت نفی  ب  و زناا را کنند یرسد شان  خالیات فراوان ب  ایبات میک  با روا
 . (4/213 )همان: ار ندانندخود سازگ یبا مبان

 عقل در نظام معرفتی اشاعره

گیرا  هماننید مهتزلی  نییز عقیل    اند  توج  ب  عقل نبودهیه  باشاعره در باب مهرفت اگر
؛ 8-3: 4132، ی)مفدانند ن  عقل یاز شرع م برگرفت ب را یاشاعره ح،ن و قبح تکال .نبودند

قابل  یب  کمک مهارف نقش یعقش یهاک  مهرفتزناا بر این باورند  .(18:  4183  یشهرستان
ن پیس خواهید   یی البت  هنانچ  از ا ؛(218 ؛411: 4383 ؛ غزاجی 18 :4183  ی)شهرستاناعتمادند 

عنیوان   استدلال  برای عقیل بی   با توج  بیاتری ب  عقل و یهایی مثل  زالزمد شخصیت
شی،انشدی،   ) سیت شاودی اعتبار قائیل شیده ا   یکی از ابزارهای مهرفت اعم از اکت،ابی و

فراتر از عقل هم سخن ب  میان زورده است  یاعقل از مرتب  ی  و حتی ورا(81-83: 4181
 یعبارت ب؛ است کردهعقل توج  ویژه  یب  نقا زن امور ورا یبیل مهارف  یو در تحص

راه دیگری ک  راه    ازکند  بشک  بالاتر از زنیل مهارف ب  عقل ب،نده نمی زالی در تحص
ورق ک،ب مهارف در زن متفاوت است  با نام کایب وشیاود    ن است وعرفا تصوف و

ای در نظیر  ه  برای عقیل مرتبی   حاصل اینک   زالی اگر .(4/431 :183  ی)غزاجد کند می یاد
دانید.  ینمی  هم  مهارف را از رهگذر عقل حاصلنگرد  می عنوان ابزاری ب  زنب  دارد  و

ویور عقیل نییز     یراو یسیخن از ویور   یعقشهای علاوه بر استدلال بر همین اساس او
 .(1/43: 183؛ 83-88: 4388  ی)غزاجگوید یسخن م
نا گیوهر  ید: بایر در بیدو زفیر   یی گوی  می ین مراتب مهرفت زدمییدر مقام تب ی زال

خیود   یا رویاز عوالم پی  یگون  زگاهچیاست  ه یخال یوجودش از هر نقا و صورت
بیا  « مهرفت»ا ادراک ی ین زگاهیا .کندیدا میپ یفق  از راه ادراک از عوالم زگاه و ندارد

 رد.یپذ یا مرتب  انجام مینمودن هاار مرحش  یو
زاسیت؛ مرحشی  سیوم:    ییمرحش  اول: مرتب  مح،وسات است؛ مرحشی  دوم: مرتبی  تم  

. (11-11 :4331 ؛43ا/: 4181  ی)غزاجعقل است  یمرتب  عقل است؛ مرحش  هاارم: مرتب  ورا
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د: ان،یان از دو راه  یگویم  ان داردیمتفاوت با مهتزل یهاارم سخنان ن مرحش ییدر تب یو
م یق تهشی. وریم ربانیق تهشی. دوم: از وریم ان،انیق تهشیکند. اول: از وریل عشم میتحص
ق یی وجود ندارد. امیا ور  یچ اختلافیهمگان وایح و مهمول است  در زن ه یبرا یان،ان
 کند؛یدا میب  دو صورت تحقق پ یم ربانیتهش

تفکیر(. تحقیق پییدا     یریبکیارگ  یهنی) یاست ک  ب  تهشم داخش یمیصورت اول: تهش
لازم ب  یاد زوری است ک   زالی  نماید.یگر استفاده مید یاز نفس کش یکند  نفس کشمی

دا یی کمال پ ینفس زدم یداند  ک  وقتیبالقوه ناان م یمانند گنج یعشوم را در نفوس زدم
ذهین   یزورد  هره  اسیتهداد بیر اییر صیفا    یرا از قوه ب  فهل م پناان ین گنجاایا  کند

 شود.یاتر میاتر شود کثرت عشم هم بیب
ن یی کنید. ا میی  است ک  از بیرون ب  تهشم خارجی تحقیق پییدا   یمیصورت دوم : تهش
 تهشیم نیزدو نوع دارد.

دا کیرد بیر اییر وایارت و صیفا      یت کامل پینفس قابش یاست ک  وقت ینوع اول: وح
نقا  ینقا مهشم و نفس قدس یدهد  عقل کشیار او قرار میوند هم  عشوم را دراختخدا

بندد  مصداق ینقا م ین نف،یکند  بدون تفکر و تهشم هم  عشوم بر هنیفا میمتهشم را ا
  یمقییام یدارا ین نف،یییشییود  هنیییمیی (441)نسددا / «و عشمییک مییا لییم تکیین تهشییم »

اء از زدم)ع( گرفتی  تیا   یی دارد و زن مقیام انب  ین مرتبی  را در عیالم ه،یت   یاست ک  بالاتر
امبر) ( م،دود ی( پس از پین مرتب  از عشم )وحیاست. البت  باب ا ) (حضرت خاتم

 د.یگرد
 ین تفاوت ک  افرادیاست  با ا یهمانند وح ینوع دوم: الاام است  الاام از نظر  زال

 یاون و اسیتهداد دارا بی  یت وصیفا یی کنند  از نظر ظرفیک  الاام را بدون واسط  اخذ م
انبییاء دارد و   یهنی یاختصا  ب  اکمل و اشرف موجودات  ین وحیه،تند. بنابرا یمراتب

الایام مرحشی     یب  عبیارت  گیرد می نازلتر از انبیاء دارند  تهشق یاک  مرتب  یالاام ب  ک،ان
 است. ینازل  وح

شود  ب  ویرق  یحاصل م یم ربانیعشومی ک  ب  تهش ینک  ب  نظر  زالیحاصل سخن ا
دارای  شیود  یاد می یی  یا عشم لدنیب یب ک  اززن ب  عشم  یبا ارتباط با عالم   یر عادی 

 س  مرتب  اند؛
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 ؛یاول: وح
 دوم: الاام؛
 صادق؛ یایسوم: رؤ

ن مرتب  برای خواب صادق ینتریو پائ ین مرتب  برای وحین س  مرتب  بالاتریان ایاز م
 یانیی عشیوم وح   ق قرار دارد. از این س  مرتبی  و خواب صاد یاست  الاام در وس  وح

عام  یغ و ابلاغ ب  مردم ه،تند. عشوم الاامیفق  ب  انبیاء اختصا  دارد ک  موظب ب  تبش
 یبی  رو « الایام »ای  بیاب زن   یشیوند وهم می اء و  یر انبیاء از زن باره مندیاست هم انب

راست ک  نیوع صیادق زن   یع دارد  فراگیوس یخواب هم دائره ا. نفوس م،تهده بازاست
 .(433-432: 4383  ی)غزاجزه خصال است یمخت  افراد صالح وپاک

 علم غیب در گفتمان کلامی غزالی

وراء ویور عقیل را    یان شید ویور  یی ب همانطور ک  قیبلا ب یدر مقام ایبات عشم   ی زال
راک ن مراتب ادیمطرح کرده و بر زن وور نام نبوت نااده است  از نظر او این وور بر تر

ز دو مرتب  با درج  متفاوت قائل شده  درجی   یمرتب  نبوت ن یبرا یشود  ومی مح،وب
کی  از زن بی  الایام     یعموم یزنرا وح یودرج  ادنا  داندمی یاختصاص یزنرا وح یاعلا

 یر ورق برهان واسیتدلال حاصیل می   یک  از  ید: عشومیگو یم  کند  در این باره یاد می
  در این باره (11 -13 :4383 ؛22 -1/23 :183 )همو ه،تند  یا لدنی ی  القائیشود عشوم الاام

زگاه شدن از زناا وجود  یبرا یچ راهیوجود دارد ک  ه ید: مهارفیگویدر جای دیگر  م
قشمرو  ین از نظر  زالی. بنابرا(34-33 :4388  )همو یق الایق الاام و توفیندارد  مگر از ور

از عشوم را پوشا دهد؛ از جمش  عشیوم   یاریت ک  ب،فتر از زن اسیعقل محدودتر و یه
ازمند است  ک  بنا بیر نظیر او ایین قبییل عشیوم بیا       یابزار عقل ن یورا یک  ب  ابزار یبی 

 شود.یکاب و شاود حاصل م
و  یب از دو عالَم روحیان یا  خود در باره عشم  یاتر اندین بییتب یدر ادام  برا یو

ا یی ب یی ب  عالم   یب  عالم شاود و از عالم روحان یانکند  ازعالم ج،میاد می یج،مان
د: عالم ج،م با حواس ظاهر قابیل درک اسیت و عیالم    یگویبرد  ممی عالم مشکوت نام

بی  زن   یعدم امکان دسترس یب  مهنا ین پناانیا  از مردم پناان است یاریب، ی یب برا
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تیوان بیرای    یا قرار دارد و می ار هم  ان،انایب  این عالم در اخت یرا نردبان ترقی،ت  زین
ن عیالم  ید از همی یی با یر  زالیب از رهگذر عالم حس گذشت. ب  تهبیدن ب  عالم  یرس

د یوجود ندارد  با ین دو عالم ارتباوین ایم بیافت  اگر بپنداریمشک ب  عالم مشکوت راه 
ت و قیرب خداونید   یی ترب یب ب،ت  است  حرکت ب،ویب  عالم   یترق یم راه برایبگوئ

 .(34-33: 4388 )همو  رممکن استیحال و  م
کنید  بیر موییع    میی  امبر) ( را شمارشیپ یاایژگین درزنجایی ک  ویهمچن ی زال

امبر و یی د: پیگوورزد  مییشود اصرار میم یخود دربارة وور نبوت ک  منجر ب  عشم لدن
 یشود برای وت است  اول: زنچ  بر عموم خشق در خواب کاب مییرا هند خاص یول

شود. دوم: زنک  نفس عموم خشق جز در تن خودشان اییر نکنید  و   کاب می یداریدر ب
ک  صیلاح خشیق در    یقیاست ایر کند  بر ور یک  خار  از تن و یدر اج،ام ینفس و

نبود در زن. سوم: زنچ  از عشوم عموم خشق را ب  تهشیم حاصیل شیود     یزن باشد تا ف،اد
 یرک و صیاف یی ز یا و هون روا باشد ک  ک،یتهشم حاصل شود از باون خویرا ب یو

تر یقیو  یتهشم  روا بود ک  ک،ی یزرد ب یا ب  جایاز عشماا ب  خاور خو یدل باشد بهض
ایتن باناسید و   یاز زن ی از خو  یاا پارهیاتر از زن یا بیا  وران ی  یپ یباشد هم  عشماا

. او (81کهد// ) «او عشمناه من لدنا عشمی »گفت:  یند هنانک  حق تهالیگو یزن را عشم لدن
شیود  یحاصیل می   یرعیاد یاء خداوند کی  از ویرق    یامبران و اولین مقام ب  عشوم پیدر ا

از نزد خداونید بی     یهنیب یدان،ت  است ک  از عالم   یپرداخت  و زن عشوم را عشوم لدن
 .(438-431: 4388غزاجی  ) شودیاء داده میامبر) ( و اولیپ

 یب را بیرا یی ب و اویلاع از   یی ب  عیالم    یابیاهنخواست  ر ینک   زالیقابل توج  ا
همگان م،اوی بداند  لذا برای مقام نبوت دو مرتب  ییا دو درجی  را نیام بیرده اسیت و      

د: درجی  کامیل زن   یی گویم کرده است  می یهمچنین عشوم  یبی را ب  کامل و ناق  تق،
ا یی   الاام اء است کینام دارد  و درج  ناق  زن مخت  اول یاء است ک  وحیمخت  انب

ک  در درج  ناق  قیرار   یید: زناایگوینام دارد. در ادام   با نگاهی صوفیان  م یعشم لدن
اء است یهنی عشوم الاامی و لدنی خیود  یکنند مقتبس از مقام انبیافت میدارند هرزنچ  در

 .)همان(کنند را از پیامبر) ( دریافت می
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ک  در هر حیال   یک متکشم اشهریبهنوان  ین همانگون  ک  قبلاً اشاره شد  زالیبنابرا
 یفش،یف  یب سیخنا بامبیان  یی است ایاف  بر زن در باره عشم   یاشهر یبند ب  مبان یپا

واگیذار   یرا کیار را بی  شیاود و الایام و وحی     یی ز  دارد یوتصوف هم همخوان ی عرفان
د: واجب است بر ک،ی ک  در م،یر رسیدن بی  حقیایق برهیانی و لیدنی     یگویکند  میم
دارد  خود را ب  اخلاق پ،ندیده بیاراید  زئین  قشب را جلاء  اشراق  نور و پاکیزگی  یهس

 (1/42تا: یب )همو بخاد  تا اینک  نور حق بر زن متجشی شود  حقایق برای او زشکار گردد 
د: هرکس اعضاء و جوارح خود را در م،یر عشیم و عمیل بی     یگویا در جای دیگر می و

د: هم  م،ائل ب  نفس  مهرفت  یگویو م (3)همان:  کندملائک  پیدا میکار گیرد تااب  ب  
هیا از بیین او و   مهشومات  و تهدیل اخلاق نفس  بازگات دارد  زنگاه است ک  حجیاب 

 یو .(11/ 4 همدان: ) رسید می شود و نفس ب  کمال و سهادتبین حقایق لدّنی  برورف می
 یر ح،ید: در امور  یگویب  میس از  ت زگاه شدن نفیفراهم زمدن ظرف ین برایهمچن

نمودن مراحل  یق ویک  نفس از ور یال و استهانت نوریش  قوه خیق را بوسیادراک حقا
دارد ک  بر محیور   یکرد ماائین سخن تااب  با روینماید. ایکمال ک،ب کرده  حاصل م

 نورسخن ک  بر محوریت یکرد اشراقی  با رو(481-481: 4131 )ندادم   گویدمی ال سخنیخ
ن باور است ک  همانگون  ی.  زالی بر ا(413-412: 4131نادم  ) گوید نیز همداستان استمی

را  ییتواند صیورتاا یال در مقابل صور مح،وس  از خار  با بر هم ناادن هام میک  خ
توانید  ی  هیم می  یعقش یال مصفا گردد در مقابل مهانیدر داخل خود یبت کند  هنانچ  خ

. (38-33: 4388 )غزاجدی   دیی ر خود ب  یبت رساند و از زناا اشراق نیور نما د یا یصور عقش
شفاف قابل تصور اسیت  امیا تصیورش نی  زنگونی        یالیش  خیبوس یبیق  ین حقایبنابرا

ک  از مح،وسات حاصیل   ین زن صورتیشود  بشک  بیاست ک  از مح،وسات حاصل م
 ینک  صورتاایاست و زن ا یتشود تفاویک  از مهقولات حاصل م یشود و زن صورتیم
 یدارا یصیورتاا  ندارنید  امیا   یخیارج  یاست ک  وجود ج،مان یمثال ی   صورتاایبی 

 .)همان(دارند  یماابات با وجود خارج
دربارة عشم  یب بیان شد و البت  بی  صیورت    ینا گفت  نماند ک  از مطالبی ک  از  زال

شود ک  او در مقام اسیتدلال بیرای   می تگ،ترده تر در زیار او بازتاب دارد  هنین بر داش
ش،یوفان  سیخن   یایبات عشم  یب متفاوت وبا مبانی مختشب اظاار نظر کرده است  گیاه ف 
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 :4388 )همدو  . وگاه عارفان  وصوفیان  سخن گفتی  اسیت    (1/432 :183 )غزاجی گفت  است  

از مهارف  یاتوان بخیگوید منک  مییعلاوه بر ا ید توج  داشت ک   زالی. پس با(421
ب را با کمک حواس نف،انی تصور کرد  مهتقد است این حواس هم  یمربوط ب  عالم  

رون یی ب یزیه یبیاز عشوم   یاریرا مصدر و مناث ب،یرا پوشا نمی دهند  ز یبیعشوم  
 یبی ین م،یئش  توجی  نمیوده و عشیوم      یلذا بر ا یانیاست  مانند عشوم وح یاز نفس زدم
پیس باییدبنا    .(38/ 4388:1 )همو ن عشوم دان،ت  است ین و کامشتریرتیرا قو یمتولد از وح

شیود   یاء حاصل می یر از انبی  یافراد یک  برا یو عشم کاف ین عشم لدنیب  نظر  زالی ب
را از نظیر مصیدر    یبی یگیر بایید عشیوم     یتفاوت قائل شده. ب  عبارت د یانیبا عشم وح

مانی ک  خداونید مشکیی را نفرسیتد تیا از     د: زیگویمتفاوت دان،ت  در این باره  زالی م
 یب زگاه گرداند یا ب  صورت شفاهی تکشم کند  یا القاء در قشب نماید  یا در خیواب و  

 .(1/11: 183 )همو بیداری عنایتی ناود  راهی ب  سوی  یب و زگاهی از زن وجود ندارد 

 نقش عقل در اثبات علم غیب در نظام معرفتی غزالی

نقل نزد اشاعره جایگاه ویژه دارد بنیابر ایین  زالیی نییز گذشیت  از       شایان ذکر است ک 
مباحثی ک  با رویکردهای فش،فی و عرفانی در باره عشیم  ییب بییان داشیت  وقتیی بی        

گوید  توج  بی  رواییات نییز دارد  لیذا در جیایی از      می عنوان یک متکشم اشهری سخن
زمده  برخورداران هر یک از ارواح   زورد ک  در روایاتسخن ب  میان می ارواح پنجگان 

ن ارواح پنجگان  عبارتنید از: اول: روح  یدر میزان باره برداری از عشوم متفاوت ه،تند. ا
. روح ی. پنجم: روح قدسی. هاارم: روح فکری. سوم: روح عقشیالی. دوم: روح خیح،

روح  یژگی یه وقدسی در بین ارواح بالاترین مرتب  را در ادراک حقایق دارد  لیذا در بیار  
د: روح قدسی روحی است ک  اختصا  ب  انبیاء و بهضیی از اولییاء دارد   یگویم یقدس

های  یبی و احکیام زخیرت و همی  مهیارف مشکیوتی تجشیی پییدا        ک  در این روح لوح
،ی  کیرده  و در   یسوره نیور مقا  95  ین ارواح را با زیاو ا .(438-4181:433 )همدو  کند می

ن ارواح م،یانخت بیا   یی ت اید: نورانیگویرود  ممی مبانی فش،فی هنگام مقای،  ب  سراغ
افایی    یکند ک  زناا بی  ارواح بایر  یدا می  ک  عبارتند از ملائک  پیت کائنات عشوینوران

  یی عال ین سخن  زالیی بیر گرفتی  شیده از مبیاد     ی  با صراحت تمام ا(32 )همان:کنند یم



 11/  یاشعر یو غزال یعبدالجبار معتزل یدر گفتمان کلام امبرانیرپیغ بیعلم غ یقیتطب یبررس

 ر فش،ف  ها مورد توج  قرارگرفتی  اسیت    است ک  در فش،ف  مااء و دیگیوافلاک سماو
 .(8/413؛ 231-8/231م: 4384)شیرازی

شویم ک  بدون تردید  زالی ب  عنوان یک عیالم اشیهری میذهب    می در پایان متذکر
همانند متکشمان شیهی د د   کلامی در بحث عشیم  ییب امیام نیدارد  امیا بی  جید در        

. اوپس از بحثاای مفصشی ک  در باره راستای ایبات عشم  یب بر  یر انبیاء کوشیده است
قیرزن داسیتان    همیانطور کی  اشیاره شید سیر انجیام بیا اسیتناد بی           عشوم ربانی داشیت  
کند ک  با توج  ب  اینک  پیامبر نبود  خداوند ب  او می ( را اشاره) (خضر)همراه موسی

تناد کیرده   . ب   ییر قیرزن نییز اسی    (81که//)عشم لدنی)الاامی( داد )وعشمنا من لدنا عشما 
گوید: امیر المومنین )کرم الله وجا ( فرمیود:  می زورد می روایاتی را از امیر المومنین)ع(

رسول خدا زبانا را در دهانم نااد  در قشبم هزار باب از عشم گاوده شد ک  از هربیاب  
زن هزار باب دیگر.... . وهمچنین فرمود: اگرکرسیی قضیاوتی بیرایم بگذاریید  بیر اهیل       

ب  توراتاان وبر اهل انجیل ب  انجیشاان و بر اهل قرزن ب  قرزن قضاوت خیواهم  تورات 
وفرمود: در باره شرح کتاب موسی ک  اگر خدا ورسولا رخصت دهند  در شیرح   کرد.

مهانی الب زن هنان ماروح سخن خواهم گفت ک  ب  اندازه هال بار استر شود.  زالیی  
گوید: این قشمرو وسیع وکثیرت و انفتیاح در   می گیرد می پس از نقل این روایات نتیج 

: فصل 4388غزاجی  )عشم نی،ت مگر ب  عشم لدنی الای ک  از عالم  یب دریافت شده است 

)ع( قرار داده است. ست ک  خداوند در اختیار امام عشییهنی ایناا هم  عشوم وحیانی ا (1
هیم سینع عشیم انبییاء      بنابر این از نظر  زالی امام عشی)ع( عشما عشم وحیانی است ک 

رسید   میی  شود  ک  عقلا  نقلا وشاودا ب  ایباتمی است  واز یک سر هام   یبی ناشی
 هیچ منهی بر زن وجود ندارد. 

 جهینت

ب یی نک  درگفتمان کلامی عبدالجبارمهتزلی اگره  اصل امکیان اویلاع از    یحاصل سخن ا
نی ممکن اسیت کی  بیا دلائیل     ممکن است  اما این فق  برای ک،ا از زن یوزگاه یابیوبار

عقل پذیر عشم  یب زناا ب  ایبات برسد  مانند انبیاء وک،انی ک  در قرزن کریم نام زناا بیرده  
 شده است. در  یر این صورت  امکان ایبات عشم  یب بر  یر انبیاء وجود ندارد.
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کی  دارد  از نظیر او    یکیرد خاصی  یاما در گفتمان  زالی اشهری باتوج  بی  نیوع رو  
متفاوت ه،تند  او مهتقد بود هر کدام بی  انیدازه    یاستهداد ومراتب یب دارایاهان از  زگ

چ یب در هی،ت باب  یداشت  باشند  ممکن ن یزگاه بیتوانند از  می تی ک  دارند یظرف
 بندگان م،دود باشد  حتی پس از پیامبر) (.   یزمان ب  رو

 زالیی وجیود داشیت      یلامک  در گفتمان ک ییا فریااین جات با توج  ب  پیبد
ندارد. لازم  گفتمان  زالیی   یونقش یچ منع عقشیاء ممکن است  هیر انبی  یب برایعشم  

ای ک  شیهیان در باره عشم  یب دارند  ندارد  امیا امامیان   این است ک  او اگر ه  د د  
در ایین  دانید و  می ب و برخورداران از عشم  یبیافتگان ب  عالم  یشیه  را در زمره بار 

 رابط  همداستان با شیهیان است.

 هانوشتپی
 
م ال،یلام مطیرح   ناحی  ب،یاری از منکرین  ییب دانیی ائمی  عشییا     ای است ک  از. متاسفان  این شبا 1

 باشد.تفکیک قائل نادن بین وحی تاریهی و یر تاریهی می شود و ناشی ازمی

 منابع
پژوهاینام  حکمیت   اجتماعی او  وفیرود تفکیر اعتیزال      -زمین  های سیاسی(  1905زقا نوری  عشی)

 .15  شوفش،ف  اسلامی

  قاهره  دار الفکر عند المهتزل الاتجاه الهقشي في ماکش  المهرف  (  1339-1519ابوسهده  ماري ح،ن )
 الهربي  ط اول.

احمیدبن الح،یین ابیي     تهشییق    شرح الاصول الخم،ی  (  1300-1520اسد زبادي همداني  عبدالجبار )
 جا  مکتب  وهب   ط دوم.الااشم  بي

  محمود محمید قاسیم   تحقیق:  المغني في ابواب التوحید والهدلتا(  اسد زبادي همداني  عبدالجبار )بي
 جا.بي

المکتبی    الدین عبدالحمید  بییروت    تحقیق  محمد محیيالفرق بین الفرق(  1513  عبدالقادر )البغدادي
 الهصری .

 .5و9نظر  ش   نقد ون  گرایی در کلام اسلامی عقل گرایی و(  1975سبحانی  محمد تقی )

 .16تحقیقات کلامی  ش  منابع مهرفت از دیدگاه قایی عبدالجبار مهتزلی(  1936) سشطانی  ح،ین
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   بیروت  دار احیاء التراث الهربی.الاسفار الاربه (  م1301) ابراهیمشیرازی  صدر الدین محمد بن

   قم  پژوهاکده حوزه و داناگاه.عقل در اخلاق از نظرگاه  زالي و هیوم(  1909شیداناید  ح،ینهشي)

   پژوهاکده کلام اهل بیت.غدادج،تارهایی در مدرس  ب(  1935) ح،ینی خضر زباد  سید عشی
  بی  کوشیا ح،یین خیدیو جیم  تایران        کیمیاي سهادت(  1960 زالي  محمد ابن محمدبن محمد )

 فرهنگي. انتاارات عشمي و
  یمیم  مجموع  رسائل الامام الغزالیي  جشید   الرسال  الدنّی (  1306) زالي  محمد ابن محمدبن محمد 

 سوم.

   بیروت  دار الکتب الهشمی  .مجموع  رسائل الامام الغزالي(  1306)  زالي  محمد ابن محمدبن محمد

  بییروت  دارالکتیب   مهار  القدس فیي میدار  مهرفی  الینفس    (  1307) زالي  محمد ابن محمدبن محمد 
 الهشمی .

 .ب الهشمی   بیروت  یمیم  رسائل  دارالکتکیمیاي سهادت(  1300 زالي  محمد ابن محمدبن محمد )
  دکتیر  المنقذ من الضلال والموصل الي ذي الهیزه والجیلال  (  1339حمد ابن محمدبن محمد ) زالي  م

 عشي بو مشحم  بیروت  مکتب  الالال.

 . دار احیاء التراث  بیروت ی سوری   احیاء عشوم الدین(  1503 زالي  محمد ابن محمدبن محمد )
یق: محمود سیید کیلانیي  قیاهره  مطبهی      : تحقالمشل و النحل(  1907) عبدالکریمشارستاني  محمد بن

 .طفي البابي الجش،ي واولاده بمصرمص
  دار في عشم الکلامدراس  فش،فی  لآراء الفرق الاسلامی  في اصیول الیدیّن  (  تااحمد )بي محمود صبحي 

 الناض  الهربی .

تمام: دکتر مادي   باهاوائل المقالات في المذاهب والمختارات  (1970نهمان )محمد بنمفید  محمد بن
 .موس،  مطالهات اسلاميمحقق  تاران  

   کنگره جاانی شیع مفید.الفصول المختاره(  1519نهمان )محمد بنمفید  محمد بن

فصشنام  عشمی پژوهای بازنمایی عشم  یب در نظام فش،فی حکمت مااء  (  1935نادم  محمد ح،ن ) 
 .05ش  تاب،تان  )ع(  داناگاه باقر الهشومزیین حکمت

هیای اعتقیادی   پیژوها بازنمایی عشم  یب از نگاه مکتیب فش،یفی اشیراق     (  1939نادم  محمد ح،ن)
 .16  داناگاه ززاد اسلامی واحد ساوه  زم،تان  شکلامی

 مذاهب.   قم  داناگاه ادیان وعشم  یب از نگاه عقل و وحی(  1935نادم  محمد ح،ن ) 

کیارکرد عقیل از منظیر قاییی     (  1935  فرزانی  ) هوشنگی  ذهبی  مصطفی پور  ح،یین  سیید عبیاس   
 .05  تاریع فش،ف   شعبدالجبار مهتزلی وابوبکر باقلانی


